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ها را معطوف به ساخت و سرنگونی سلطنت، بیش و پیش از هرچیز حواس ۵۷وقوع انقلاب بزرگ مردمی در بهمن 

سیاسی جدید در ایران کرده بود. از جایگاه سیاسی رهبر انقلاب گرفته تا نقش دین در نظام حقوقی و چگونگی 

شد تا نظم جدید سیاسی بلافاصله پس از های انقلاب از جمله آزادی و عدالت. این همه اما باعث نتحقق آرمان

 ای مهم غافل شود: اقتصادانقلاب از حوزه

خورشیدی، همزمان با سر برآوردن معضلات معیشتی و افزایش فاصله طبقاتی،  ۹۰امروز و در ایران اواخر دهه 

ده، مورد واکاوی های پیچیده فعلی شهای آن ساز و کار اقتصادی را که موجب این چالشزمان آن رسیده تا ریشه

  .قرار داده و احیانا نقطه عزیمت آن را در تاریخ جستجو کنیم

ها و مسائل مختلفی بر روی میز کار های گذار از نظم سیاسی پیشین، دغدغهبا پیروزی انقلاب و تشکیل نهاد

های ی فوری به تودههاانقلابیون قرار داشت. از شکل دهی به نظام سیاسی نوین و تاسیس نظم حقوقی تازه تا پاسخ

  .هاها و آرماندلبسته به شعار

های انقلاب، مجلس موسسان تشکیل شورای انقلاب، رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل دولت موقت، کمیته

هایی از تلاش برای نهادسازی منتهی به تاسیس نظم سیاسی جدید بود. نگارش پیش نویس قانون اساسی و... نمونه

 《تاسیس》جلس موسسان و برگزاری همه پرسی قانون اساسی در تکمیل این روند برای و تصویب آن در م

 نظام ریزی پی ملزومات از دیگری وجه متوجه بلافاصله انقلابیون حال این با. شد انجام نیز جدید سیاسی نظام

رای آن تدبیری ب تاسیس از پس باید که بود جدید نظم استقرار از تازه ایمرحله حالا 《تثبیت》: شدند جدید

  .شداندیشیده می

پی ریزی ساختار جدید صدا و سیما، کنترل بانک مرکزی، پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، 

هایی از تکاپوی انقلابیون برای قوام بخشی به تحول در نظام استخدامی ادارات و گزینش نیروی انسانی و... نمونه

  .شددوران تثبیت قلمداد می

های فرهنگی و اجتماعی و اداری، توجهات رو به خود جلب کرد. این میان اما اقتصاد فراتر از سایر حوزه در

ترین محور این حوزه بود. اموالی که یا شامل گیری فوری درباره مالکیت و تصدی برخی اموال اصلیتصمیم



رفت. حالا دولت انقلابی از دو شمار میههای دولتی بود یا دارایی سرمایه داران و وابستگان رژیم قبل بدارایی

  :گیری بزرگ قرار داشتزمینه در آستانه یک تصمیم

ای زمینه خشم مردمی از چپاول اموال عمومی توسط رژیم گذشته و نیاز دولت جدید به تصاحب و انباشت سرمایه 

  .های آغازینچشم گیر در گام

گیری قرار داد که یاسی جدید برای نوعی مداخله و تصمیماین دو زمینه فرصتی تاریخی را پیش روی نظام س

 برای اولیه هایضرورت صرفا زمینه دو این اما. کرد بندیصورت 《تصاحب》توان آن را ذیل مفهوم کلیمی

 توجیهی بندیصورت و نظری هایپشتوانه به نیاز اما تصاحب کیف و کم. بود هادارایی باره در گیریتصمیم

م نوپایی که در یک ساخت سیاسی غیر حزبی و از پس یک انقلاب روی کار آمده بود، سخت نظا برای. داشت

بندی و شد انتظار یک برنامه و ساز و کار منسجم درباره مسائل پیچیده اقتصادی داشت. انقلابیون برای صورتمی

  .ها نیاز به طرح یک نظریه اموال عمومی داشتندتوجیه دست اندازی به انبوه دارایی

ای مهم در تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری نوپای اسلامی بود. انقلابیون اما از همان ابتدا به صرافت اینجا دقیقه

ها از یک سو و پیش ها و ضرورت تصاحب داراییای نیفتادند. تکیه بر خشم مردم از بی عدالتیتدوین چنین نظریه

ها لت و اعاده اموال طاغوتیان و... برای تصاحب اولیه داراییکشیدن مفاهیم کلی و مبهم اموال نامشروع و ایجاد عدا

های تازه تاسیس انقلاب همزمان با محاکمه سیاسی مقامات اجرایی و نظامی رژیم رسید. دادگاهکافی به نظر می

ای اختصاصی برای احکام اقتصادی نیز تبدیل شدند؛ تحت عنوان مفهومی به نام سلب مالکیت. پیشین، به محکمه

موجی از احکام قضایی سلب مالکیت آغاز شد. از کارخانه و زمین گرفته تا مسکن و حساب بانکی و سایر 

های منقول و غیر منقول. از سرمایه داران خرد و درشت گرفته تا کارگزاران سیاسی رژیم پهلوی. جمعیت دارایی

تر از این . آن چه که اما اهمیت داشت، مهمهای گسترده در دام احکام سلب مالکیت افتادندوسیعی با دایره دارایی

ها اما در ابتدای کار دفتر بود. ذینفع این سلب مالکیت« رسد؟به چه کسی می»، «شود؟از چه کسی گرفته می»که 

ترین رکن قوه مجریه، نخست وزیری بود. سازمان صنایع سنگین که تحت دفتر نخست وزیری به عنوان عالی

شد تا اموال سلب شده را به حکم دادگاه انقلاب، تصاحب کرده، منافع آن محسوب میاصطلاحا ذینفع مصادره 

  .را در خزانه واریز و برای مخارج عمومی دولت هزینه کند

ها بود. اما این تمام صورت ساده مرحله ابتدایی تصاحب از طریق سلب مالکیت قضایی در ابتدای انقلاب از دارائی

های شناخته شده اقتصادی داشت بیشتر بستگی به ر تا چه میزان ریشه در ساز و کاراین پرسش که این ساز و کا

ای احکام سلب مالکیت اموال طاغوتیان و واریز آن گذاشتند. عدههای مختلف بر روی آن مینامی بود که جریان

ی اقتصاد دولت ای دیگر گامی بلند به سو، عدهnationalized به حساب خزانه دولت را پروژه ملی کردن یا

ای با پرهیز از اصطلاحات اقتصادی، آن را صرفا راهی برای تحقق عدالت و مجازات متخلفین و آرام گرا و عده



ها هرچه که بود هنوز کلیت دانستد. سلب مالکیتکردن خشم مردم انقلابی و بازتوزیع آن میان مستضعفان می

با  ۶۰های دهه جریان بود نداشت. رفته رفته اما از میانه بندی نظری جدی بدای آنچه که درحاکمیت نوپا صورت

های های حزبی و جهت گیریهای تازه تاسیس، و تلاش برای مسلط کردن گفتمانهای سیاسی میان نهادشکاف

های گاه و بی گاه میان مجلس، ها رخ داد. اختلافهای مختلف تغییری مهم در روند تصاحباقتصادی جریان

های چپ های تازه تاسیس، شورای نگهبان، بازاریان و بالها، بنیادها، نهادریاست جمهوری، کمیتهنخست وزیری، 

های اقتصادی حکومت نوپا هر چه بیشتر ضرورت یک برنامه منسجم را جلو و راست احزاب انقلابی بر سر شیوه

و قوانین تازه تصویب شده  انداخت. در این میان قانون اساسی تازه تدوین شده جمهوری اسلامی از یک سو

  .شورای انقلاب و مجلس جدید هم پاسخگو و روشنگر تمام ابعاد اقتصادی نظم سیاسی جدید نبود

ماجرای این منازعه بالاخره با به میان آمدن پای یک نیروی قدرتمند پایان و فصل جدیدی را در اقتصاد سیاسی 

 جمهوری اسلامی آغاز کرد: فقه

ی اسلامی در جریان انقلاب، پیش کشیده شدن واژگان اسلامی برای تقویت عدالت با هاپررنگ بودن شعار

خوانش دینی از جمله محرومین و مستضعفین، جایگاه رفیع رهبری انقلاب در ساخت جدید سیاسی، ابتنای قوانین 

همه و همه باعث های تاثیر گذار سیاسی های کلیدی و نهادبر مبنای اسلام و جایگاه پررنگ روحانیون در پست

گیری درباره اموال مصادره شده به هایی عملی برای تصمیمای نیرومند و منسجم با ایدهشد تا فقه چونان منظومه

  .ابزاری برای بخشی از طرفین منازعات سیاسی بدل شود

ها بود. ذینفع مصادرههای انقلاب برای تعیین اولین جلوه و نمود این زورآزمایی به اتکای فقه در تغییر رویه دادگاه

  .بنیاد مستضعفان به جای نخست وزیری

شد. حالا بنیاد « خزانه»ای بود که به میانجی فقه، ساختار اقتصادی سیاسی ایران دارای دو این آغاز همان دوگانه

اصل از های مخالفان را بر عهده گرفت تا منافع حمستعفان با پشتوانه نظری فقه، صلاحیت تصاحب اموال و دارایی

های دولت رسمی بود. حمایت از محرومین و آن را در جهاتی هزینه کند که پیش از این در ردیف صلاحیت

حالا وظایف بنیادی بود که  public service مستضعفان، ساخت خانه و مسکن، و ارایه سایر خدمات عمومی

د. این کلان روایت فقهی، هم با کرپاسخگویی و نظارت پذیری خود را ذیل مفهوم حکومت اسلامی تعریف می

ساخته کرد و هم با به -ها را فقهپیش کشیدن مفاهیمی چون انفال و مباحات و مشترکات عمومی، ماهیت دارایی

میان آوردن عناوینی چون حاکم اسلامی و سهم امام و ولایت فقیه بر تصاحب و اداره اموال، دایره پاسخگویی 

ن همچون پارلمان و قوه قضاییه خارج ساخت. شاید اغراق نباشد اگر این دقیقه های اساسی و مدرخود را از نهاد

در ایران بدانیم. اما آنچه که گره گاه تحلیل  doublehead state تاریخی را نقطه آغاز تشکیل دولت دو سر



: تصاحب پیش رو است، توجه به این نکته است که آغاز ساخت دولت دو سر در ایران، میانجی مهمی داشته است

  .به مدد سلب مالکیت و انباشت دارایی

   .ها ادامه یافتو پایان جنگ در قالب خصوصی سازی ۶۰این مسیر تازه با اشکال متنوعی در دهه 

امام خمینی طی فرمانی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، اشتغال، فرهنگی، ورزشی،  13۶۷در سوم آذر ماه 

به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تغییر یافت.  ی این نهاد گذاشت و نام این نهادرا برعهده هنری و اجتماعی جانبازان

ای در حکم انتصاب رئیس جدید، این بنیاد را بنیاد مستضعفان و الله خامنهآیت 13۶8شهریور ماه  1۵بعدها در 

بنیاد نشان از آن داشت که بنیاد مستضعفان  جانبازان انقلاب اسلامی نامید. تغییر نام و ابلاغ مسئولیت جدید به این

  .دهدی راه گذشته را با قدرتی بیش از پیش ادامه میادامه

با روی کار آمدن دولت سازندگی، سیاست تعدیل اقتصادی با نیت کوچک کردن دولت آغاز شد. عزم دولت 

داران خصوصی آنقدر درشت سازی جدی بود اما بر سر این راه مشکلی بزرگ وجود داشت. سرمایهدر خصوصی

گذاران خصوصی ها جایگزین سرمایههای بزرگی را بخرند. به همین دلیل بنیادنبودند که بتوانند چنین کارخانه

گیری و سازی دولت آغاز شده بود، خود سبب شکلهای تعدیل که در راستای کوچکشدند. سیاست

غیر مسئول، در درون ساختارها دولت ایران شد. دولت دو سازی دولتی غیر شفاف، غیر پاسخگو و البته مندقدرت

  .مند شدن آن شدهای تعدیل سبب قدرتسری که روزی با سلب مالکیت بنا نهاده شد، سیاست

سازی سازی و آزادهای خصوصیها بر سر منافع خود، از سیاستدر کنار این موضوع نباید فراموش کرد که بنیاد

  .آوردندحتی برای شتاب گرفتن بیش از پیش آن بر دولت فشار میمیکردند و  اقتصاد حمایت

های بنیادهای گیری اصلاحات در ساختاردوم خرداد و روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی، فرصت شکل

نوری خود موازی دولت را فراهم کرد. حمایت بنیاد مستضعفان و شخص محسن رفیقدوست از علی اکبر ناطق

  .نشان از این موضوع دارد

به جای محسن رفیقدوست، شروع فرآیندهای تحقیق و  تغییر ریاست بنیاد مستضعفان و انتصاب محمد فروزنده

های قدرتمند ها بر این نهادها نشان از تقابل شدید دولت خاتمی با بنیادتفحص در مجلس و فشار مداوم روزنامه

  .موازی دارد

دولت  بهرمندی از بودجه همراه عدم نظارت مجلس و -1امکان رانتی سود میبرند.  ۵بنیادهای موازی در ایران از 

بهرمندی  -4جذب منابع مالی جامعه  -3های گسترده به رغم مالکیت گسترده اقتصادی برخورداری از معافیت-2

های مالی و اعتباری خلق اعتبار با موسسه -۵از مزایای جنبی عظیم بازرگانی و برقراری نوعی انحصار در بازار 

  .های ذکر شده مقابله شودیادها باشد باید با تک تک رانتمستقل از بانک مرکزی. بنابراین اگر بنایی بر اصلاح بن



ی ها صورت گرفت که عمدهدر دولت خاتمی تلاش بسیاری برای محدود کردن و قابل نظارت کردن این نهاد

های مالی و اعتباری خود به خوبی میتواند آن بر اثر فشارهای نهادهای موازی شکست خورد. ماجرای موسسه

  .ادها و دولت اصلاحات را عیان کنددرگیری میان نه

های زندانیان سیاسی کمک های قرض الحسنه به دلیل ماهیت امنیتی )اغلب به خانوادهپیش از انقلاب صندوق

ها به حدی نبود پرداختند. از طرفی حجم نقدینگی این صندوقمیکردند( تحت نظارت شهربانی به فعالیت خود می

الرغم تصادی دولت شوند. پس از انقلاب متاسفانه این سنت ادامه یافت و علیهای اقکه بتوانند مخل سیاست

آنان، زیر نظر نیروی انتظامی که خود دارای موسسه مالی اعتباری قوامین بود، به فعالیت  افزایش حجم نقدینگی

نظارت پذیر کند های مالی و اعتباری را میپرداختند. دولت خاتمی پس از سالها تلاش و درگیری توانست موسسه

و زیر نظر بانک مرکزی بیاورد اما فشارهای متعدد سبب عقب کشیدن دولت شد. سرانجام تنها یک سال موسسات 

مالی و اعتباری زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت پرداختند و پس از آن به حالت پیشین بازگشتند. بخش اعظمی از 

نظیر بنیاد متسضعفان، بنیاد شهید و... به فعالیت و خلق اعتبار بدون این موسسات مالی و اعتباری زیر نظر بنیادهایی 

  .نظارت بانک مرکزی میپرداختند که سبب باز بودن دست این نهادها در اقتصاد کشور شد

شکست در ماجرای موسسات مالی و اعتباری خود به تنهای عیان میکند که بنیادها تن به اصلاحات ندادند و با 

  .ی خاتمی ادامه دادندت زور مشروع خود به فعالیت خود در دورهاستفاده از قدر

با آغاز به کار محمود احمدی نژاد دست بنیادها در موسسات مالی اعتباری بازتر شد. دولت نهم نه تنها مانعی بر 

ر سر راه آنان ایجاد نکرد بلکه از طریق بانک مرکزی به حمایت از آنان پرداخت. همین نگرش سبب شد تا د

دسته  12سالهای بعد موسسات مالی و اعتباری تک به تک ورشکست شوند. راه حل اما آن بود که موسسات در 

ها، مجوز بانک خصوصی دریافت کند. شاید بنیادها تقسیم شوند و و سرگروه هر دسته در مقابل پرداخت بدهی

ای که فکرش را هم نمیکردند صاحب لحظهاز جمله بنیاد مستضعفین بیشترین منفعت را از این ماجرا بردند و در 

هایی بود که مجوز بانک مجوز بانک خصوصی شدند. بانک سینا زیر نظر بنیاد مستضعفان از جمله سرگروه

  .خصوصی گرفت

سازی دولت روحانی همانند نژاد و البته حجم عظیم خصوصیبه طور خلاصه مجموعه روندهای دولت احمدی

  .تر شدن نهادهای موازی شده استددولت سازندگی، سبب قدرتمن

تا کنون به خوبی آشکار میسازد که نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و... از  ۵۷سیر تاریخی فوق از ابتدای انقلاب 

فراز جامعه و با استفاده از قدرت مشروع اول انقلاب ایجاد شدند تا باری را از روی دوش دولت بردارند. اما امروز 

درصد اقتصاد کشور را در ید خود دارند و هیچگونه پاسخگویی به دولت  4۰کشور قریب به  طبق آمار رسمی



های گوناگون ازجمله مداخله مردم در مناسبات برآمده از رای مردم را ندارد. صندوق رای که روزی به علت

ساسا امکان مداخله اقتصاد سیاسی کشور شکل گرفت؛ روایت فوق به خوبی آشکار میکند که نهادهای انتخاباتی ا

درصد اقتصاد کشور را ندارند. فارغ از آن، سهم بنیادها آنقدر عظیم است که حتی استقلال دولت  4۰در حداقل 

های خود و البته استقلال مجلس در نظارت و تصویب قانون را از بین میبرد. بیهوده نیست که ریزیدر برنامه

دهند ی این نهادها را تغییر نمیتنها ردیف بودجهبودجه اخیر، نه رغم کمبودسالهاست که دولت و مجلس حتی علی

اند که بلکه امکان گرفتن مالیات هم از آنان ندارد. امروز به صراحت میتوان گفت بنیادها آنقدر قدرتمند شده

کند، ای که ممکن است منافع آنان را تهدید دولت، مجلس و اساسا هرگونه نهاد انتخاباتی حق ورود به حوزه

  .ندارند

ای اتفاق افتاده است. روایت تاریخی فوق های فلهاعتباری صندوق رای پیش از نظارت استصوابی و ردصلاحیتبی

های انتخاباتی سلب دهد که دیگر امکان نظارت و مداخله در امور اقتصادی کشور از طریق نهادبه خوبی نشان می

است که بر سر هرگونه شان گسسترده شدهدی و البته سیاسیهای موازی آنچنان قدرت اقتصااست. نهادشده

ها را از هایی چون تهدید، بازداشت آناصلاحاتی سدی بزرگ میتراشند و یا با فشار بر نهادهای انتخاباتی با امکان

  .اندازندکارایی می

 

 

 


